
  های رسيده از نامه
  )برخورد به خاطرات محسن رضوانی(

 )١٣٨٤ـ تابستان "نگاهی از درون به جنبش چپ ايران"حميد شوکت تحت عنوان : تهيه کننده (

 

ای نسبتاً نو درادبيات سياسی جنبش چپ ميهن ما  پس از قيام بهمن، خاطره نگاری به عنوان پديده

بايست   خاطره نگار میاصولا. ر سطحی ابتدائی باقی ماندند ولی در بسيار موارد دتاهميت خاصی ياف

ها را  گيری لازم آن علاوه بر بازگوئی بدون غرض رويدادها، بررسی و تحليل سياسی و الزاماً نتيجه

بايست   حاضر نيست بلکه می چه اين که خاطره نگاری تنها برای نسل. نيز به خواننده ارائه دهد

را نيز در جريان نسبتاً کامل رويدادها، شرايط سياسی زمان رويداد، نظرات و های آينده  خوانندگان نسل

 تا نقشی آموزنده ،های مبارزات آن دوران بگذارد ها و نادرستی برخوردهای سياسی آن زمان و درستی

 . داشته باشد

گذريم، تقريباً اند ب اگر از چند خاطره نگاریِ برخی زندانيان سياسی که نسبتاً جامع، تحليلی و آموزنده

  .باشند ها، عاری از کمبودهای اساسی نمی بقيه خاطره نگاری

گرائی تقريباً تمامی  ها سعی در توجيه متأسفانه يکی از نقاط ضعف اساسی اين دسته از خاطره نگاری

گو در آن دوره و حتی در مواردی، پرده پوشی بر برخی  اعمال و افکار خاطره نگار يا خاطره

گرائی متوسل شود، آموزندگی نخواهد داشت   که خاطره نگاری به توجيه زمانی.  ه استرويدادها بود

 هر چند –ها را  اند بررسی کند، درستی خواهد رويدادها را بدانسان که بوده چه اين که خاطره نگار نمی

هيم  به خصوص اگر در آن س–ها را   برجسته سازد و نادرستی–که خود هم در آن نقشی نداشته باشد 

بايد  پندارد، قهرمانی که می چنين خاطره نگار، خود را قهرمان می.  به باد انتقاد بگيرد–بوده است 

 امکان اشتباه کم است و آن جائی هم که مجبور ،برای اين خاطره نگار. مورد احترام همگان قرار گيرد

داند و يا اين که اشتباهی  شود به اشتباهی اقرار کند، آن را يا ناشی از شرايط و محيط زمان می می

حتی زمانی . گويد  سخن میما اشتباه کرديم اکثراً از من اشتباه کردمسازد و به جای  گر می همگانی جلوه

  و يا به قول کُردها " خسته شده"گرداند و به قول خودش  ی سياسی روی می هم که از مبارزه



 
ت و اين جا و اين بار نيز او نيست که تغيير خواهد بنشيند، باز هم قهرمان اس  يعنی می)١(" دانشين"

يک مرتبه خود را در موقعيت آن "گويد  خورد، بلکه می اش را می کرده است و يا چوب اشتباهات

دانست  ها پس از پايان جنگ دوم جهانی در جنگلی پنهان شده بود و نمی سرباز ژاپنی حس کردم که سال

چندماهی از انتشار خاطرات محسن   .)٢(" گفت مپراطورمیاوضاع از چه قرار است و هنوز زنده باد ا

اين کتاب، چهارمين گفتگوئی . گذرد می" نگاهی از درون به جنبش چپ ايران"رضوانی تحت عنوان 

داشته " سازمان انقلابی حزب توده" با برخی از پايه گذاران – حميد شوکت –گر  است که مصاحبه

بايد عمدتاً از جانب کسانی انجام پذيرد که   وظيفه ای است که میبررسی انتقادی اين چهار گفتگو.  است

اند و به خصوص در مورد گفتگو  در آن تشکيلات فعاليت داشته" سازمان انقلابی"از اوان پايه گذاری 

چه اين که عمدتاً اين افراد از . اند های حزب رنجبران ايران نيز سهيم بوده با محسن رضوانی در فعاليت

مامی و يا اکثر رويدادهای درون تشکيلاتی و درستی و نادرستی آن گفتارها اطلاع دقيق چگونگی ت

  .دارند

در اين مقاله قصد بر چنين بررسی انتقادی و همه جانبه از مجموعه گفتگوها و حتی تمامی مباحث 

در " لابیسازمان انق"ها نيست، چه اين که نگارنده تنها در مقطع معينی چند ساله از حيات  آخرين آن

" رهبری خارج از کشور" در هيأت – تا زمان استعفا –عضويت آن تشکل بوده و نهايتاً آخرين سال آن 

لذا عمدتاً به طرح يک رويداد بس مهم در حيات سازمان انقلابی که در آن مقطع . شرکت داشته است

ن رو که بنا بر فقط در سطح رهبری خارج از کشور مطرح گرديد بسنده خواهد شد و آن هم از اي

های تشکيلات ردی سازمان و حتی کا به اطلاع بدنهابتکار و دستور سازمانی محسن رضوانی هيچ گاه 

گويد  حتی امروزه نيز، محسن رضوانی در گفتگوی خود با حميد شوکت، کلامی در آن باره نمی. نرسيد

  .و خوش دارد که بر آن پرده پوشد و به فراموشخانه تاريخ بسپارد

بر " تئوری سه جهان"بود، بسا امکان داشت سياستی ديگر و نه   اگر آن پرده پوشی آن روزی نمیشايد

  .آمد های ناشی از رهبری آن شخص به پيش نمی شد و کجروی سازمان انقلابی حاکم می

من معتقدم بايد آن قدر : "ی خود مدعی است ی گذشته رضوانی در گفتگو با حميد شوکت درباره

. بود  چه خوب بود اگر چنين می)٣(." د داشته باشد که هر کس بتواند حرفش را بزنددموکراسی وجو

  :  ببينيم دمکراسی نوع رضوانی چگونه است

و مسئول تشکيلات داخل " سازمان انقلابی"ی مرجانی، عضو رهبری کل  رفيق پرويز واعظ زاده

. ن به حقانيت کمونيسم جان باختکشور بود که در راه مبارزه عليه رژيم محمد رضا شاهی و با ايما

زير نظر اين رفيق و با مشارکت . درآن زمان رهبری داخل درعين حال رهبری کل سازمان نيز بود

تنظيم گرديد که " گزارش سياسی" سازمان انقلابی در داخل کشور، سندی تحت نام  رهبریکادرهای

 شاه، چگونگی تلاش در راه ايجاد ی ايران، موقعيت سياسی رژيم شامل برخوردی ساختاری به جامعه

اين سند از طريق محسن رضوانی به عنوان رابط با ايران . بود... حزب کمونيست، اوضاع جهانی و 

مفاد اساسی اين سند نه تنها به . همين و بس. در اختيار اعضای رهبری خارج از کشور قرار گرفت



 
به دست کادرها و ديگر اعضای سازمان بحث حتی در سطح رهبری خارج از کشور گذارده نشد، بلکه 

در " رهبری کل"بنا بر دستور تشکيلاتی محسن رضوانی به عنوان يگانه عضو . انقلابی نيز نرسيد

. های مديدی ممنوع اعلام شد خارج از کشور، اطلاع دهی به ساير اعضای سازمان انقلابی تا مدت

 را برای براه اندازی بحث عمومی در آينده فراهم بايست زمينه می: يگانه دليل ادعائی او بر اين بود که

اين زمينه بحث عمومی هيچگاه فراهم . آورد و آنگاه سند مزبور را در اختيار اعضای سازمان قرار داد

آورده نشد، نه تنها اين، بلکه حتی ساليان پس از آن نيز باز هم متن کامل آن سند به اطلاع کادرها و 

" توده"ی  بدتر از اين، هنگامی که زير نظر محسن رضوانی نشريه. يداعضای سازمان انقلابی نرس

بايست چاپ بيرونی آن  يافت، و گويا می  که در خارج از کشور انتشار می١٣۵۶ در ديماه ٢۴شماره 

سند اختصاص داده شود ، عمده بخش از توضيح اوضاع جهانی که در همسوئی با نظريات محسن 

   .نسور گرديد و هيچ گاه به اطلاع عمومی رسانيده نشدرضوانی قرار نداشت، شامل سا

بايست حذف  در ابتدا ببينيم در آن سند در مورد اوضاع جهانی چه مطالبی ذکر شده بودند که می

  .گرديدند و سپس به علت آن حذف بپردازيم می

و يکی از های ملی از قبيل ناصر و سوکارن جبهه گيری ضد امپرياليستی دولت: "خوانيم  در سند می

کشورهای . هائی وجود ندارند ديگر تقريباً چنين دولت...  در حال حاضر .  بود۶٠های  های سال ويژگی

امروزه بيش از هر زمان . های مختلف رفتند به طرف قطبی شدن و وابستگی به بلوک" غير متعهد"

ی  و يا به زائيدهيا بايد در جبهه سوسياليسم بود . ممکن نيست" راه سومی"ديگری روشن است که 

اخيرا در سياست جهانی چين تحول اساسی رخ داده است : "دهد و بعد ادامه می." امپرياليسم تبديل شد

نزديکی نسبی به امپرياليسم آمريکا، حدت تضاد با شوروی، : ی آن عبارتند از که تظاهرات برجسته

ها، برقراری مناسبات حسنه و در  ی خلق تقليل پشتيبانی و دفاع بی چون و چرا از مبارزات مسلحانه

و شرکت فعال ) به خصوص وابسته به آمريکا(های ارتجاعی دست نشانده  مواردی پشتيبانی از حکومت

های جهان عليه  ی خلق اين سياست جديد به نفع مبارزه. در محافل و مجامع پارلمانتاريستی بين المللی

  :امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم نيست

سازد و سمت اساسی  قيق بين جبهه انقلاب و ضد انقلاب را در سطح جهانی مخدوش میمرزبندی د -

های جهان را دوچار  مبارزات ضد امپرياليستی را در مقياس جهانی نا مشخص کرده و خلق

  .نمايد سردرگمی می

کند و  ها بار امپرياليسم امريکا را سبک می های دست نشانده و تقويت آن با ايجاد وجهه برای حکومت -

دهد که مواضع خود را  کاهد و به او امکان می بدين ترتيب از تضادهای امپرياليسم آمريکا می

  . تر تحکيم کند آسان

ی ضد رويزيونيستی و ضد سوسيال امپرياليستی حزب کمونيست چين و ساير احزاب  مبارزه -

و بی اعتبار جلوه ی خود را آشکار سازد، ناموجه  رفت نتيجه  لنينيستی را که می–مارکسيستی 

آورد که چين خود در ابتدای آن راهی قدم گذارده که شوروی  دهد، که اين توهم را به وجود می  می



 
رفته و برای پذيرش تبليغات مرتجعين داير بر اين که اختلاف چين با شوروی بر سر قدرت و کسب 

 .کند هژمونی در جنبش کمونيستی بوده است، زمينه فراهم می

 .کند ای چين و در نتيجه راه سوسياليسم و امر کمونيسم ضعيف می ها را به جمهوری توده اعتقاد خلق -

 . اند  لنينيستی است که لَه چين موضع گرفته–عاملی در جهت منفرد کردن احزاب مارکسيستی  -

 –ی مردم به ويژه مارکسيست  سازد و مبارزه ی تبليغات برای ارتجاعيون جهان فراهم می زمينه -

 )پايان نقل قول از سند." (کند تر می ها را مشکل لنينيست

توانند نقش تعيين کننده در خط مشی سياسی  ی خود می اين سند در دو مورد کاملاً اساسی که به نوبه

 .  يک تشکل کمونيستی داشته باشند با آن چه آقای محسن رضوانی باور داشت، اختلاف کامل دارد

   ميلادی و٧٠های   اوائل سال در مورد سياست خارجی چين از–يکم 

 –کشورها استقلال " در فرمول بندی ٧٠های  که در اوان سال" تئوری سه جهان" در مورد –دوم 

  . خواهند نطفه بندی يافته بود می" ها آزادی ملت

محسن رضوانی مدافع پروپا قرض سياست خارجی چين در آن مقطع زمانی و مبتکر پذيرش و 

در سازمان " تن سيائو پينگ"انتشار فارسی نطق . در سازمان انقلابی بود" تئوری سه جهان"ی  اشاعه

بنا بر اتبکار شخصی محسن ) ١٣۵٣ فروردين ٢١ برابر با ١٩٧۴ آوريل ١٠به تاريخ (ملل 

رضوانی، در ارديبهشت همان سال انجام گرفت، در حالی که بخش مورد بحث گزارش سياسی 

که گوئی پاسخی درخور به آن نطق ) ١٣۵٣تاريخ نگارش تير (تشکيلات داخل کشور سازمان انقلابی 

ی فارسی آن بود، نه تنها هيچ گاه انتشار بيرونی نيافت بلکه حتی در درون  کذائی و انتشار ترجمه

آيا محسن رضوانی ترس از آن داشت که . ی قرار نگرفت سازمان انقلابی نيز در اختيار تمامی اعضا

  يافت؟ رفت احتمالا نظر مخالف او حاکميت میگ اگر بحث در آن مورد درمی

  .اين سئوالی است که پاسخ به آن را، آقای رضوانی هنوز هم مديون جنبش است

 استفاده را می کند ونظرات مخالف را که مربوط به ء شخصی از مقام تشکيلاتی خود نهايت سو

د وبعد هم پس از جان مهمترين بخش تشکيلات يعنی آن چه در درون کشور است به بحث نمی گذار

باختن حاميان نظر مخالف ، زمان را مناسب می داند و برنطر مخالف پرده می پوشد و آن را به 

حال اگر اين شخص مدعی شود که خواهان دموکراسی درون تشکيلاتی . فراموشی تاريخی می سپارد

  .شرمی هم حدی دارد بوده است، چاره ای نداريم جز اين که بگوييم  واقعا بی

توان  آيا می. گويد رضوانی امروزه نيز در گفتگوی با شوکت باز هم در مورد آن سند هيچ سخنی نمی

خواهد اشتباهات را  او می! کاری دانست؟ هرگز پرده پوشی بر چنين سندی را ناشی از فراموش

د تا پيش ای بشو ها بکاهد و اين مقدمه همگانی جلوه دهد تا از سنگينی نقش منفی خود در اين زمينه

او در گفتگو با شوکت در ارتباط با اشتباهات . گامی خود در تصحيح اشتباهات را به ديگران بقبولاند

 که خط حزب بايد من زودتر از همه رسيدم: "حزب رنجبران ناشی از تئوری سه جهان مدعی است

  )تکيه از من ()٤(." تغيير کند، اماّ ماندم و از درون دست به تغيير زدم



 
 که چه بسا – ،کوشد نه تنها مواضع واعظ زاده و کادرهای درون کشور را انکار کند ترتيب میبدين 

ها   بلکه تلاش دارد ديگر مخالفت–آمدند  در صورت بحث عمومی در آن باره اشتباهات بعدی پيش نمی

: ه بودآيا او فراموش کرده است که در جائی ديگر گفت. گر سازد با نظر خود را نيز بی اهميت جلوه

  )٥(." عطا کشکولی عضو رهبری حزب، از همان آغاز با اين سياست ما مخالف بود"

با مشی ای که در دفاع از جمهوری اسلامی ... منصور قاضی، مسئول حزب ما در گرگان "و يا 

  )٦(." حاکم بود توافقی نداشت

رسيدن را و يا "  زودترمن"توان باور کرد؟ ادعای  کدام را می. اين بار اقرار از زبان خود اوست

  های ديگر اعضای حزب رنجبران را؟   اقرار به مخالفت

توضيحی يافت و اين به ياری " شود دروغگو کم حافظه می"المثل  شايد بتوان بر مصداق ضرب

ناگفته نماند که . باشد گر است که در موارد متعدد با گفتگوئی بازجوئی وار خواهان پاسخ می مصاحبه

گری است که تا حدودی  اش در اندکی بازجوئی صاحبه با سه گفتگوی پيش از آن تفاوتی م اين شيوه

های رضوانی را، اگر خواننده مطالب کتاب را به دقت دنبال کند، عيان  ثمربخش بوده و تناقض گوئی

  .سازد می

 پيش"شود و نافی  های درون حزبی را که مجبور به اقرار می کوشد آن مخالفت محسن رضوانی می

او مدعی . ای پائين بياورد های لحظه او هستند به نحوی بی ارزش نشان داده و تا حد نق نق" گامی

ی متفاوتی را در حزب  خواست نظريه ی نظری نداشت که بگويم می عطا آن قدر با ما مبارزه: "است

عنوان کرده هائی در مخالفت با مشی پيشين حزب  ديگران نيز فقط اين جا و آن جا حرف. جا بياندازد

که رضوانی " اسلام مبارز" آيا مخالفت عطا با سياست دفاع از جمهوری اسلامی و )٧(." بودند

توان مدعی شد که بين مخالفت و دفاع از  ی متفاوت نيستند؟ چگونه می پرچمدار آن بود، دو نظريه

شايد در اين يعنی دو قطب متضاد،  تفاوت نظری وجود ندارد؟ " اسلام مبارز"جمهوری اسلامی و 

  . کشف جديد آقای رضوانی حکمتی نهفته است که ديگران توان پی بردن به اسرار آن را ندارند

حتی اگر بپذيريم که بنابر ادعای . متأسفانه امروزه عطا در قيد حيات نيست تا خود سخن گويد

ديگر اقرار خود او اند، باز هم با توجه به  هايی گهگاهی بوده نق ها در سطح نق رضوانی، اين مخالفت

توان ادعای   چگونه می)٨(." نارضائی عمومی در تمام سطوح حزب رشد کرده بود: "گويد که می

  ."من زودتر از همه رسيدم که خط حزب بايد تغيير کند"پيشگامی او را باور کرد که 

. کردند ی درون تشکيلاتی می ای تصور کنيم که عطا و ديگران پافشاری بر يک بحث و مبارزه لحظه

رضوانی  .داد؟ هرگز توان پذيرفت که محسن رضوانی تن به آن می آيا در صورت چنين تقاضائی، می

يعنی " سازمان انقلابی"ترين بخش تشکيلاتی  با توسل به انواع حيل جلوی بحث بر روی سند مهم

نيز و در آن اين بار . اش بود، گرفته بود تشکيلات داخل کشور را، از آن رو که مخالف با نظريات

مقطع، او موضع سياسی ديگری داشت، به خصوص اين که، اکنون خود در درون کشور بود و عنوان 

شدند و در خطر دستگيری، زندان  دهها نفر بايستی ضرب و شتم می. کشيد را هم يدک می" دبير کل"



 
د که او حتی اگر عضو رضوانی بر اين باور نبو. آيد گرفتند تا جناب دبير کل به خود  و اعدام قرار می

کرد اين  بايستی در خدمت تشکيلات باشد بلکه گمان می هست، می" دبير کل"و يا " رهبری کل"

ای  بايد در خدمت او قرار گيرد و از اين روست که جلوی ابراز هر نظريه تشکيلات است که می

را رنگی نبود و نظرش اش  دانيم وقتی که ديگر حنای گرفت و می خلاف نظر خود را به انواع حيل می

ترين  را در سخت" حزب رنجبران"شد و از مقام رهبری خلع يد شده بود،  را چندان کسی پذيرا نمی

  .را پيشه ساخت" نشستن"شرايط حيات آن ترک کرد و به قول خودش 

چند ماهی پس از ارسال اين سند به خارج از کشور، واعظ زاده و . برگرديم به سند مورد بحث

بدين ترتيب . سازمان انقلابی در ايران، به دست دژخيمان محمد رضا شاهی جان باختندکادرهای 

دانست شامل سانسور سازد تا  توانست آن چه از اين سند را که مخالف نظر خود می رضوانی بهتر می

و در . جا بياندازد" سازمان انقلابی"نظرات خود را که اکنون يکه تاز نيز شده بود در تمامی سطوح 

ی به او داشتند، نهايت سوء استفاده را کرد و اگر  اين ميان از اعتماد و اطمينانی که کادرها و اعضا

  . ی مناسبی برايش بود اين جا و آن جا بردی نداشت، توسل به ارعاب تشکيلاتی، اسلحه

بخش مهمی از يک تشکيلات سياسی و چه بسا مهمترين بخش آن يعنی آن چه که در درون کشور 

گويد سياست خارجی چين تغيير يافته و  دهد يعنی می زه می کند، نظراتی خلاف نظر رضوانی میمبار

کشورها استقلال، ملت ها "ی  گويد نظريه در جهت منافع پرولتاريا  و انقلاب جهانی نيست، يعنی می

ئوری سه ی ت های اوليه دانيم نطفه  که می–وپينگ مطرح می کند  و آن چه تنگ سيائميخواهند" آزادی

تواند از بحث درونی در چنين موردی جلوگيرد که بوئی از  تنها کسی می.  نادرست است–جهان بودند 

بدتر اين که حتی پس از جان . پندارد دمکراسی تشکيلاتی نبرده است و خود را والای تشکيلات می

ند سانسور کرده و دا باختن طراحان آن سند و نظريه، تلاش کند آن چه را که خلاف باورهای خود می

به دست فراموشی تاريخی بسپارد و به هنگام ياد آوری از آن جان باختگان، باز هم کلامی در آن 

پس بی مورد نيست اگر گفته شود وقتی که رضوانی در گفتگوی با شوکت از . مورد نگويد

 و از گويد خصوصيات اخلاقی و مبارزاتی پرويز واعظ زاده و خسرو صفائی و ديگران سخن می

اين اقدام رضوانی شباهت کامل دارد با آن چه که . ريزد ها گوئی اندوه دارد، اشک تمساح می مرگ آن

. ی انتقادی او جلوگيری کردند ی خسرو روزبه انجام دادند و از انتشار نامه رهبران حزب توده در باره

شد تا چه حد مورد قبول  بحث در اين باره که اگر آن سند به نظرخواهی درون تشکيلاتی گذارده می

گرفت و در صورت پذيرش نتيجتاً سياست نادرست پيروی از تئوری سه جهان به پيش  قرار می

 : ليکن آن چه مسلم است اين که. آمد، بحثی نيست که بتوان امروزه در آن مورد نظری قاطع داد نمی

  شد و نهاده میبايست بر اساس اصول دمکراسی درون تشکيلاتی به نظر خواهی   می–يکم 

شد، بدون آن  ی جنبش چپ گذارده می يافت و در اختيار مجموعه  اين که کاملاً انتشار بيرونی می–دوم 

  . ترين بخش آن سانسور شود که مهم



 
ی جنبش کمونيستی ايران دست آوردها و اشتباهاتی داشته  به عنوان بخشی از گذشته" سازمان انقلابی"

شود که تمامی مجموعه مورد بررسی قرار گيرد، خواه  ها حاصل می زمانی آموزندگی از آن. است

ردها و يا هرگاه آگاهانه يا ناآگاهانه بر بخشی از دستاو. های آينده برای اين نسل باشد و يا نسل

ها را به دست فراموشی بسپاريم، جنبش کمونيستی و به  اشتباهات پرده پوشی کنيم و بکوشيم آن

ش همه جانبه زهای آينده را که شاهدين امروزی نيستند، از بررسی همه سويه و آمو خصوص نسل

  .ايم محروم ساخته

 تاريخ حزب توده حذف سازند ی خود را از ای بجز نظريه رهبران حزب توده تلاش داشتند هر نظريه

به زعم اين که از بار سنگين انتقادات . گر سازند ها را تمام تشکيلاتی جلوه تا تمامی اشتباهات و خيانت

ليکن امروزه می دانيم که در درون حزب توده نظرياتی خلاف رهبران نالايق . بر خود خواهند کاست

  .ريم گواه بر آن استاز جمله نوشته های دکتر اپ. آن وجود داشته است 

از اينرو وظيفه ی خود دانستم، پس از تقريباً سه دهه ، مجددا به موارد حذف شده از سند بخش داخل 

  .باشد که از آن آموخته شود. کشور سازمان انقلابی اشاره ای داشته باشم

ی وجود من معتقدم بايد آن قدر دموکراس"پس زمانيکه رضوانی در باره ی گذشته ی خود می گويد 

چاره ای نيست جز اين که بگوييم ترا ديگر کسی ." داشته باشد که هر کس بتواند حرفش را بزند

  . باورنيست

  .و اينهم چند کلام در باره ی مظلوم نمايی محسن رضوانی 

 اگر رضوانی چند )٩(." من هزار بار با صدای بلند می گويم اشتباه کردم ، اماّ کسی اين را نمی پذيرد"

پرداخت مسلماً پاسخ را  يابی می  نه از روی ريا به علتوای صادقانه درخود فرو می رفت لحظه

  :چون چنين نيست، پس تعجبی ندارد که کسی آن را پذيرا نباشد، زيرا. يافت می

فقط يک کلی گوئی عمومی است و به توضيح مجموعه و يکايک اين اشتباهات چه :  اين که–يکم 

  .پردازد یسياسی و چه تشکيلاتی نم

دهد و  اشتباه کرديم تعميم می" ما"اشتباه کردم را در اکثر قريب به اتفاق موارد به " من" اين که، –دوم 

نقش خود را که تقريباً تمامی بندهای تشکيلاتی را در دست داشت و مبتکر و سردمدار تقريباً 

گوئی تمامی اعضای دهد که  تمامی اشتباهات سياسی و تشکيلاتی بود چنان بی رنگ جلوه می

   .اند تشکيلات به يکسان در اشتباهات سهيم بوده

علل، انگيزه و مواضعی را که باعث اين اشتباهات گرديدند مورد بررسی و مو شکافی :  اين که–سوم 

  .دهد قرار نمی

بر برخی از اشتباهات سياسی و تشکيلاتی خود به تصور آن که اطلاعی همگانی بر :  اين که–چهارم 

  .کند ها نيست پرده پوشی می آن

نارضائی عمومی در "پذيرد که بنا بر اقرار خودش  انتقاد از اشتباهات را فقط زمانی می:  اين که–پنجم 

  ."تمام سطوح حزب رشد کرده بود



 
گيرد، تنها در جمع محدودی پذيرا  انتقاد را عمدتاً در زمانی که نارضائی اوج می:  اين که–ششم 

  .گذارد کند و در اختيار تمامی تشکيلات نمی کتبی نمی. ايتاً لفظینه شود و آن هم می

ها در برابر علاقمندان به جنبش چپ حتی  از بيان مجموع انتقادات و مو شکافی علل آن:  اين که–هفتم 

  .دهد اش با شوکت، صداقت در انتقاد از خود نشان نمی رود و در گفتگوی اکنون نيز طفره می

ی نظريات سياسی واعظ زاده و  ز هم پس از گذشت تقريباً سی سال، کلامی دربارههنو:  اين که–هشتم 

  .گويد و اين که چرا به سانسور آن نظريات پرداخت تشکيلات داخل کشور سازمان انقلابی نمی

ها، هميشه  با وجود تمامی اشتباهاتی که مرتکب شده و عواقب ناگوار ناشی از آن:  اين که–نهم 

  .دهد باشد و از مقام خود استعفا نمی" رهبر کل"خواسته است  می

شود، رفقای خود  سلب مقام می" رهبر کل"گيرد و از  زمانی که انتقادات به او شدت می:  اين که–دهم 

در "يابد که گويا  گذارد، تشکيلات را رها می کند و به يکباره درمی را در کردستان تنها می

  "دانشين"است و اکنون بايستی قرار گرفته " موقعيت آن سرباز ژاپنی

  ...  ووو 

که مسئول مالی "  دلار١۵٠" فقط با . رسد و اماّ داستان يک سرگذشت با خوشی و خرمی به پايان می

رود،  از استانبول به آنکارا می. چند هفته سر می کند) ٣١۶  صفحه(تشکيلات در اختيار او گذارده بود 

و وقتی که اعضای تشکيلات تقاضای مالی او را با ) ٣١٩صفحه (گذراند  دو شبی را در هتلی می

اماّ ناگهان دست غيبی . دهند، نا اميد است که چه بايد کرد پاسخ می) ٣١٩صفحه " (خيلی دير آمدی"

دهد و حتی به مسافرت و گردش يک  دهد، غذا می او را جا و مکان می. فرستد اش می کسی را به ياری

خواهد به دفتر سازمان ملل در آنکارا  و وقتی هم که می) ٣٢١ا  ت٣١٩صفحات . (برد ای می هفته

بلکه با وجودی که . مراجعه کند احتياجی نيست در صف صد تا صد و پنجاه نفری به انتظار بايستد

آخرين نفر است و برای اولين بار به آن دفتر مراجعه می کند، مأمور حتماً خوش نيت سازمان ملل، 

چندين ماه "انتخاب می کند و اين در حالی که بنا بر قول خودش، ديگران فوراً او را از آخر صف 

  )٣٢١صفحه . (اند نکرده" احبه پيداصهنوز شانس م"آيند و  می" است که هر روزه

گر سازمان ملل هم به نحو غير مستقيمی آشنا بر زندگی  باز هم دست غيبی ياری رسان است و مصاحبه

شود و بدين ترتيب  ی پناهندگی راهی پاريس می  هواپيما و ورقهاوست و بالاخره با دريافت بليط

اش در کردستان، با  اين بار بدون توجه به قرار مدارهای قبلی با رفقای تشکيلاتی" سرباز ژاپنی"

خواهد که اينهمه  و از ديگران حتماً می". دانشتن"رسد يعنی  اش می تصور به تغيير اوضاع، به آرزوی

  !!!!پذيريم تا دل آزرده نشود باشد می. اود دارندرا ب" خوش اقبالی"

*     *     * 

در پايان بی مناسبت نيست طرح کلامی چند مختصر و سئوال برانگيز در ارتباط با انتشار اين چهار 

 .گفتگو



 
کار من : "دارد ی اخير خود با رضا قلی يزدی اظهار می  در مصاحبه– آقای حميد شوکت –گر  گفتگو

ميخواستم ماجرای يک جريان : "دهد و سپس ادامه می." ا سازمان انقلابی تمام شده استدر ارتباط ب

نگاهی از درون به "ی  و بدين ترتيب پرونده." معين را تا آن جا که برايم امکان داشت به پايان ببرم

   .خواهد بود" بيوگرافی قوام السلطنه"شود و از اين پس در پی نگارش  بسته می" جنبش چپ ايران

گير نبوده  کسی نميتواند مدعی شود که انجام و سپس تنظيم آن چهار گفتگو، کاری پردردسر و وقت

توان پذيرفت که هدف ادعائی مورد نظر برآورده شده  ليکن آيا تنها به دليل پر زحمت بودن می. است

قال تجربه به نسلی پس همين که انجام اين گفتگوها با انت: "گر را بپذيريم که اگر اين سخن گفتگو. است

گيری کرد که کاملاً   يعنی خواهان انتقال تجربه ميباشد، بايستی نتيجه*" ديگر مؤثر افتد، عنيمت است

  : ناکام مانده است، زيرا

انتقال تجربه يعنی بازگوئی دقيق رويدادها، بررسی زمان و .   اين، انتقال تجربه به نسل ديگر نيست–

ردهای متفاوت در مورد هر رويدادی، باز شکافی اشتباهات و علل شرايط رويداد، نظريات و برخو

کدامين از آن چهار گفتگو اين چنين بررسی و ... ها و دستآوردها و  ها، روشن سازی درستی آن

وار خاطره، به  تنها بازگوئی تاريخ. تواند خود قضاوت کند موشکافی لازم را دارد؟؟ خواننده می

گر در  گو باشد و نويسنده يا گفتگو ی و خود بزرگ نمائی خاطرهخصوص اگر همراه با غرض ورز

. گو برنيايد، ارزش چندانی در انتقال تجربه ندارد پی روشن سازی صحت و يا سقم اظهارات خاطره

آقای شوکت شخصاً ساليانی چند در جنبش چپ خارج از کشور فعاليت و در يکی از تشکلات 

ا حدود زيادی از شرايط و رويدادهای آن زمانی آگاه هستند و ايشان ت. اند کمونيستی عضويت داشته

گيری لازم از هر رويدادی  اقلا خود ميتوانستند يک بررسی سياسی تا حد ممکن بی غرض و نتيجه

شد نه تنها برای خوانندگان نسل  و اين اگر برمبنای واقعيت های آن روزی ارائه می. را ارائه دهند

  . اند، ثمر بخش بود زيند ليکن در متن رويدادها نبوده ی هم که امروزه میآينده بلکه حتی برای کسان

ـ اين گفتگوها نگاهی به جنبش چپ نيست زيرا چنبش چپ به چهار فردی که روزی از روزگار در 

جنبش . اند و اکنون هيچ حضوری در اين جنبش ندارند، محدود نميشود عضويت سازمان انقلابی بوده

ئولوژيکی  از حزب توده مورد نظر باشد شامل   ايده-های سياسی  مان برشچپ ايران اگر از ز

های کوچک حتی پيش از سازمان انقلابی،  باشد که برخی گروه ها و سازمانهائی می بسياری گروه

چون سازمانهای  سازمانهای بزرگتریاعلام جدائی از حزب توده کردند چون ساکا و برخی ديگر 

  . ن گفتگوها نميتواند نگاهی از درون به جنبش چپ ايران باشندپس اي. پيکار و فدائيان

زيرا نگاهی از درون به يک سازمان .   اين گفتگوها حتی نگاهی از درون به سازمان انقلابی نيست–

های متفاوت،  سياسی يعنی بررسی سياسی نظريات و اعمال سياسی تشکيلاتی آن سازمان در دوران

شرح زندگی چهار . ها گيری آموزشی از آن های آن سازمان و نتيجه یها و نادرست بازگوئی درستی

آقای شوکت خود اذعان . تواند داشته باشد انسان، مفهوم نگاهی از درون به يک تشکل سياسی را نمی

چه بد که چنين نيتی مد ) همان مصاحبه." (ها نرفتم من برای کشف حقيقت به سراغ آن: "دارد که



 
ها  باقی ماجرا با خواننده است که حقيقت خود را از خلال آن: "گويد که مینظر نبود و بدتر اين 

توان مدعی شد، نگاه به  چگونه می! عجبا." کسب کند و آموزش بگيرد و دستمايه کار قرار دهد

ای را که درمتن  در نظر بگيريم خواننده. درون است اماّ ما را با کشف حقيقت کاری نيست

تواند تنها بر  ها اطلاعی چندان دقيق ندارد، او چگونه می ه است و از آنرويدادهای آن روزی نبود

مبنای گفتار شرح حالی چهار فردی که کمتر نشانی از تجزيه تحليل سياسی دارند، به کسب حقيقت 

آنوقت خواننده به . ها زياد باشند ها دروغ و غرض ورزی گيريم در اين بيوگرافی. دست يابد

های بعدی چه احتياجی به اين يا آن ادعای دروغين و اين يا آن گفتار خلاف  ی نسل خصوص خواننده

دهد که در  آقای شوکت حتی اين زحمت را به خود نمی. واقعيت دارد تا به کسب حقيقت نائل شود

ای باشد  مورد صحت يا سقم اقلا برخی گفتارها از رويدادهای مهم، بررسی خود را حتی اگر حاشيه

های چهار فرد را در مورد رويدادهای  ده بگذارد و چگونگی تناقض در پاسخدر اختيار خوانن

مگر در مورد دريافت کمک مالی از چين که حساسيت خاصی از خود نشان . مشخص روشن سازد

در اين . پذيريم که حتماً منظور خاصی در ميان نبوده است می. دهد و در پی تناقض يابی است می

  !!!برود" ها برای کشف واقعيت به سراغ آن"يک مورد،  لازم ديده است 

ی سازمان انقلابی بوده باشد اين سئوال بحث انگيز پيش ميآيد که    حتی اگر منظور کنکاشی در گذشته–

ی حيات سياسی تشکيلاتی  چرا چهار فردی انتخاب ميشوند که هيچ کدام در حال حاضر در ادامه

ها را با جنبش چپ کاری  رند و نه تنها اين، بلکه آنسازمان انقلابی يعنی حزب رنجبران شرکت ندا

 آگاهانه و چه -مضافاً اين که، اشتباهاتی که سه نفر از اين چهار تن مرتکب شدند و لطماتی . نيست

. هاست  که به سازمان انقلابی و جنبش چپ ميهن ما زدند، به مراتب بيشتر از خدمات آن-ناآگاهانه 

ر انشعاب بزرگ در سازمان انقلابی بود، بدون آن که در پی تشکل تهرانی، عامل اصلی و سردمدا

چه بسيار کسانی که پس از آن انشعاب به او اميد . ی متشکل کمونيستی باشد دهی سياسی و مبارزه

  .بستند و چون حرکتی انقلابی نديدند، دلسرد گشته و از جنبش کمونيستی کناره گرفتند

حيات سازمان انقلابی، به پای تلويزيون محمد رضا شاهی ترين زمان  لاشائی در يکی از حساس

رضوانی در اکثر . رفت، از رژيم شاهنشاهی به دفاع برخاست و به حيثيت سازمان انقلابی لطمه زد

اشتباهات سازمانی چه سياسی و چه تشکيلاتی پيشگام بوده و با غالب ساختن تئوری سه جهان و 

ها نفر بود  ی آن زندان و اعدام ده  به کجراه کشانيد که نتيجهدفاع از جمهوری اسلامی، صدها نفر را

ی سياسی کناره  و وقتی که مورد انتقاد قرار گرفت و از دبير کلی بر کنار شد، از تشکيلات و مبارزه

آيا آقای شوکت اطلاع ندارد که هنوز . ماند باقی می" رهبر کل"بايست ابدالدهر  گرفت، گوئی او می

 تشکيلاتی آن سازمان فعاليت –ی حيات سياسی  ی سازمان انقلابی در ادامه  اوليهتعدادی از اعضای

تر در بازگوئی تاريخ سازمان انقلابی هستند؟  اند و صالح دارند و از جنبش چپ ايران کناره نگرفته

کار من در ارتباط با سازمان "ها نگرفت و اعلام ميدارد با همان چهار گفتگو  پس چرا سراغی از آن

  ." نقلابی تمام شده استا



 
ی تمام نمای آن    و بدتر از همه شوکت ميخواهد چهار نفر را به عنوان شخصيت جنبش چپ و آئينه–

شايد از اين منظر نگاهی از درون به جنبش چپ ايران نوعی کالبد : "گويد او می. گر سازد جلوه

ش چپ ايران به معنای از نگاهی از درون به چنب: "دهد و ادامه می." شکافی شخصيت چپ باشد

همان ." (ای در مقابل خود قرار داده باشيم انگار که آئينه. خود بيرون آمدن و بر خود نگريستن است

چه منطقی و چه منظوری در پشت اين نيت نهفته است که ميخواهد شرح حال چهار فردی ) مصاحبه

ها، خود  ها، پرده پوشی زیها، غرض ور ها، نارسائی را که از يک سو عاری از برخی نادرستی

ها، امروزه در جنبش چپ ايران فعاليت  نيستند و از ديگر سو هيچ کدام از آن... ها و  مرکز بينی

  . تحويل خواننده بدهد" کالبد شکافی شخصيت چپ"ندارند، به عنوان 

واقعی بر آقای شوکت توضيح در اين باره را مديون خواننده ميماند، چه اين که روشن است، اگر نيت 

بود، بايستی به گفتگو با کسانی از درون جنبش چپ و آن هم از  می" کالبد شکافی شخصيت چپ"

آيا خنده آور نيست اگر کسی که خود . تشکلات متفاوت که هم چنان فعاليت کمونيستی دارند، مينشست

ميتازد، بلکه خود روزگاری در تشکلی کمونيستی فعاليت داشته است و ليکن اکنون نه تنها بر آن جنبش 

ی امپرياليسم انگلستان  را با تحرير شرح حال زندگی قوام السلطنه اين کهنه سياست مدار دست نشانده

در ايران سرگرم می کند، به گفتگو با چهار فردی که آنها نيز روزی روزگاری در جنبش چپ فعاليت 

ها  بنشيند و آنوقت شرح حال زندگی آنداشته اند وليکن امروزه هيچکدام دلی در بند اين جنبش ندارند، 

  !!!تحويل خواننده بدهد؟ چرا"  کالبد شکافی شخصيت چپ"را به عنوان 

بلکه کالبد شکافی چهار . اين چهار گفتگو نوعی کالبد شکافی هست ليکن نه کالبد شکافی شخصيت چپ

که شمع " بوده است گوئی نيت بر آن. شخص بريده از جنبش چپ و آن هم در مصاحبه با پنجمين بريده

کالبد شکافی "و " نگاهی از درون به جنبش چپ ايران"به گرد هم آيند تا با ادعای " و گل و پروانه

در يک کلام آن چه عرضه شده . گيری از جنبش چپ را عرضه دارند ، نوعی انتقام" شخصيت چپ

ادقانه به يک سازمان است نه نگاهی از درون به جنبش چپ ايران است و نه حتی نگاهی تحقيقی و ص

  .ميباشد" کالبد شکافی شخصيت چپ"معين دارد و نه 

اين حق مسلم آقای شوکت و هر فرد ديگری است که با هر آن کس که خود مناسب داند به : ناگفته نماند

مصاحبه و بحث بنشيند، مقاله و کتاب بنويسد و جنبش چپ را به باد انتقاد و ناسزا گيرد و حتی بدون آن 

ها را به رخ کشيده و تحويل  ای داشته باشد، اشتباهات و ضعف ه دستاوردهای جنبش چپ اشارهکه ب

  . ی خود بدهد خواننده

کمونيسم از همان زمان مارکس و انگلس آماج انتقادات، حملات، استهزاء و دشنام ضد کمونيست قرار 

از مدافعين . د، چنين خواهد ماندی طبقاتی جريان دار داشته است و پس از اين نيز تا زمانی که مبارزه

نظريات تقدس سرمايه و توجيه گران ضرورت استثمار انسان از انسان انتظار ديگری داشتن، ساده 

. جنبش کمونيستی مبرا از اشتباه نبوده است و پس از اين نيز بدور از اشتباه نخواهد ماند. لوحی است

 از اشتباه بياموزيم و از تکرار اشتباه مشابه در مبارزه امکان اشتباه هست، ليکن مهم آن است که



 
ها  پس کمونيست. پوشند گيرند و بر آن پرده نمی کمونيستها، اشتباهات خود را به باد انتقاد می. جلوگيريم

های اين يا آن بخش جنبش چپ و اين  را باکی نيست از اين که حاميان سرمايه بر اشتباهات و نارسائی

تر از آن چه بوده است، جلوه  ها را بزرگ نيستی، انگشت نهاده و حتی آنيا آن فرد درون جنبش کمو

  . ی پرسش و پاسخ دهند، خواه شفاهی باشد يا کتبی، خواه مقاله باشد و يا در تحت لفافه

ی و تخطی ناپذير هر  آزادی کامل در نويسندگی و از جمله نگارش سياسی انتقادی از جمله حقوق اوليه

همان گونه که کمونيستها . بايد بدان احترام نهاد و از آن جلو نگرفت  اجتماعی میانسانی است و در هر

 هر چند که –حق خود ميدانند استثمار انسان از انسان و حاکميت سرمايه را به باد انتقاد بگيرند 

ها کشور  های بسياری به وجود آورده است و در ده حاکميت سرمايه در اکثر کشورهای جهان محدوديت

پيروان . شناسند و با زندان و اعدام پاسخ ميدهند ارش حتی يک جمله در دفاع از کمونيسم را جرم مینگ

حاکميت سرمايه و مدافعان استثمار انسان از انسان نيز مجاز هستند در انتقاد از کمونيسم هر چه لازم 

: شت، به عنوان نمونهليکن در نويسندگی بايستی صداقت در نگارش دا. ی کاغذ آورند ميدانند بر صفحه

شود که هيچ گونه ارتباط، همدردی و همراهی با جنبش چپ ندارند و  اگر با چهار فردی مصاحبه می

شخصيت "ها را به عنوان  اند، ناصادقانه است که آن فقط به صرف آن که روزی در آن جنبش فعال بوده

رخی خدمات، در مجموع نموداری ها با وجود ب ی سه تن از آن نمونه گرفت، بدتر آن که گذشته" چپ

  .پ.        ع.   همين و بس. منفی دارد
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